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  نيچه در كارِ بكس پژواك معنايي ِ
  پيوندگاه فلسفه و ادبيات

 
  داريوش آشوري

  
هست با عنوانِ  داريامن  (Fragment) نوشتارِ  نيچه پارهاز  )Die fröhliche Wissenschaft( دانشِ شاددر كتابِ 

با  ، را“خدا مرده است” يعني وي،فلسفيِ يِ  هانديش هايِ ترين مايه يكي از بنيانيكه    )125 يِ بخش سوم، شماره( “ديوانه”
است و يك  زرتشت چنين گفتپيشاهنگ  دانشِ شادكتابِ . دگذار مي به نمايش  راماتيك و طنينِ تراژيك نيرومندد پردازيِ صحنه

خدا ” يِ انديشه شين،، به دنبالِ طرحِ نخستينِ اين ايده در كتابِ پياست كه نيچه زرتشتدر اما، . است شده نشر سال پيش از آن
 بر همين پايه. كند دنبال مي، آن يِ شناسانه شناسانه، و جامعه روان، شناسانه، اخلاقي هستي آمدهايِ تا واپسين پي را “رده استم

 ني، يع“نساناواپسين ” زدگيِ باهيگريز از ت برايِ ست ، كه رهنمود اوكشد پيش ميرا طرحِ گذار از انسان به اَبرانسان است كه 
روزگار ِ واپسين انسان . خدا تكيه داشت كه تا كنون بر بودن ِ هايِ جهاني و فروپاشيدنِ بنيانِ ارزش انسانِ روزگارِ مرگ خدا

 ، در گذار از طبيعت به جهانِ فرهنگ،ها انسان  با آن يي كهها ارزش است، روزگار ِ بر باد رفتن ِ )نيهيليسم( انگاري هيچ روزگار ِ
هايِ ارزشي  ، بر بنياد دستگاهچيز را كه همه يِ ارزياب است بر رويِ زمين انسان از ديدگاه او همين باشنده .انسان شده است

  .كند ارزشگذاري مي خود،) اخلاقيِ(
  

 واهمخ مييِ ديگري از كارِ نيچه  جنبهبه   نوشتار يِ از آن پاره ا ترجمهبا آوردنِ  م، بلكهخواهم اين بحث را دنبال كن اين جا نمي
ميت آگاهي به آن و اه وي هايِ معناييِ سبك در نوشتهپژواك و آن  ربط دارد،، كه به وجه زباني و ادبيِ نويسندگيِ او پرداخت

  .يِ او ست برايِ فهمِ انديشه
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  ديوانه
من ”زد كه،  ياد مياه دويد و پيوسته فرروز با فانوسِ افروخته به بازارگ كه در روشنايِ نشنيده ايد داستانِ آن ديوانه را

گرد هم ايستاده بودند كه خدا را باور نداشتند،  ؟ و چون آن جا بسياري“!جويم را ميمن خدا ! جويم خدا را مي
اش را گم كرده؟ يا  نكند بچه بوده و راه”ديگري گفت،  “مگر رفته و گم شده؟”يكي گفت، . سخت خنده برانگيخت

ه ميانِ خود هياهوكنان اين گون “؟ديگر  زده به دياري گرفته و رفته و كـشَتييا  ترسد؟ ميرو پنهان كرده؟ يا از ما 
كجا رفته  ”خيره در ايشان نگريست و بانگ برآورد كه،   ـ اما ديوانه به ميانِ ايشان پريد و خيره. دادند خنده سر مي

اما چنين كاري چه گونه از ما .  و ايما قاتلانِ همگيا م! شما و من! ته ايمما او را كش: گويم است خدا؟ من شما را مي
آن افق را سراسر فروشوييم؟ هيچ داد كه با  كشيم؟ چه كس ما را اسفنجي رتوانستيم دريا را س چه شد كه سر زد؟

كرديم؟ اكنون به كدام سو روان است؟ ما خود  اش جدا مي ـ ين زمين را از خورشيدكنيم آن گاه كه ا دانستيم چه مي مي
پهلو، به پيش، به اين سو غلتيم؟ به پشت، به  واره درنميخورشيدها؟ هم يِ وان ايم؟ آيا نه به دور از همهر به كدام سو

پايان سرگشته ايم؟ مگر  بي آيا نه چنان است كه در يك هيچِِ؟ سو؟ كجا ديگر فرازي در كار است و فرودي و به آن
شود؟ مگر  تر نمي آيد و شب تر نمي ست؟ شب آيا مدام پيشنشده ادمد؟ سردتر  مي تهي نيست كه بر ما اين دمِ فضايِ

، كه دارند خدا را به خاك رسد مان نميِ گوركنان هيچ به گوش هويِ ـ  بايد در روشنايِ روز فانوس افروخت؟ هاي نمي
خدا مرده  ! ندندگ يز ميزيرا كه خدايان ن –؟ رسد هيچ بويي به ما نميخدايانه هنوز  نديدگيِـَسپارند؟ از آن گ مي

ريزترينِ  ، خونما ه گونه خود را آرام خواهيم بخشيد،چ! ما ايم كه او را كشته ايماين ! ماند خدا مرده مي! است
اين  –ما غرقه به خون است هان تاكنون داشت در زيرِ كاردهايِكه ج ترين و تواناترين چيزي ريزان؟  قدسي خون

شويان، كدامين بازيِ  ين جشنِ گناهخود را پاك توانيم كرد؟ كدامخون را كه از ما خواهد شست؟ با كدامين آب 
ما را درخور باشد؟ ما تر از آن نيست كه  رگـُآيا ست بنياد كنيم؟ چنين كاري] گناه برايِ شستنِ آن[بايد  مقدس را مي
ما پا  همانا آن كه از پيِو  –تر نبوده است ستاناز اين كارِ شويم تا درخورِ آن بنماييم؟ كاري بايد خدايان خود آيا نمي

كه تاكنون بوده  ر خواهد بود؛ والاتر از هر تاريخيوالات از آنِ تاريخي ستانيان بگذارد، به سببِ چنين كارِبه جه
زده در وي  نيز خاموش بودند و شگفتآنان . ش نگريستا اين جا ديوانه خاموش شد و باز در شنوندگان –!است
زمانه . زود آمده ام بسي” آنگاه گفت،. نوس را بر زمين زد چنان كه خرُد و خاموش شدسرانجام فا. نگريستند مي

و هنوز به گوشِ آدميان  –گذار است و در گردش وـ ـ اين رويداد شگرف هنوز در گشت. من نيست يِ هنوز زمانه
بايد تا ديده و شنيده  ها را زماني ستانآذرخش و تندر را زماني بايد؛ نورِ ستارگان را زماني بايد؛ كارِ. رسيده استن

  “!و با اين همه، كار كارِ  ايشان است –اين كارستان هنوز از دورترين ستارگان نيز از ايشان دورتر است. شوند
  

. سر داد “را بادخدا  ابدي آرامشِ”ا درانداخت و سرود گون كليساه آورده اند كه ديوانه همان روز خود را به گونه
آخر اين  “جز اين نگفت كه، و را بيرون اندازند، در پاسخ چيزيگويد، تا ا فتند كه چه ميش را گرا چون گريبان
  “خدا نيستند؟ يِ ستند اگر كه گورستان و گورخانهكليساها چي
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يِ  و رابطه ايِ زبان را شناخته و اهميت سبك استعاره وجه بنياديِكه ورزِ بزرگي باشد  يشهنخستين اند رسد كه نيچه به نظر مي
، كه آن سخت مفهوميِ وـ ـ ظاهر سفت د بهاز جمله نشان داده است كه در زبانِ فلسفه و بنيا. است آن را با معنا بازگفته ساختاريِ

نقش  --زبانِ شاعرانه باشدرسيد تنها از آنِ  كه به نظر مي  -- )متافور(استعاره  تا چه اندازه خواهد معنايِ ناب باشد و بس، مي
چنين گفت شاعرانه را از ميان بردارد و در زبانِ و  ناپذيرِ زبانِ فلسفيظاهر گذر با اين شناخت او توانست مرزِ به. كند مي يباز

يز بسيار بهره از تمثيل نورزيِ فلسفي  در انديشهنيچه  يِ شاعرانه ـ زبانِ جدلي .كند ورزي شهاندييكسره به زبانِ شاعرانه  زرتشت
داشتنِ ، با زرتشت. ست يا فلسفي اخلاقي،حكيمانه،  اي كه هدف آن رساندنِ نكتهيا حكايتي نِ روايتي ، يعني آوردگيرد مي

نيز از همين گونه  “ديوانه”روايت  .سراسر آكنده از تمثيل است ها، و كنايه داشتنن به آن انجيلهايِ مسيح در  نگاه به تمثيل
  .در كتابي ديگر ،در كارِ وي هاست تمثيل

  
بلكه روايت  .لِ علمِ كلام يا اهلِ فلسفه نيستاه يِ به شيوه هاي عقلي و نقلي وجود خدا با دليل ِ  بحث اثبات يا رد اين جا
يِ روشناييِ  تا همين چندي پيش زنده بود و مايهكه  خدايي .آمدهايي هولناك ناپذير، با پي ، قتلي گماناست يك قتلداستانِ 

به او را  يِ اده است و گوركنان دارند جنازهبه خون افت  غرقه كارد بشر در زيرِ ضربِاكنون  ،ان بودعالم و راهنمايِ زندگانيِ انس
و به  پردازد بود و نبود خدا نمي يِ بحث استدلالي در باره يِ فيلسوف به چرا نيچه .كه رو به گنديدگي ستسپارند  خاك مي

 ،با چنين پژواك تراژيك ،خدا را در قالبِ يك تمثيل مرگآورد و  بيات روي ميي نبود خدا به زبانِ اد جايِ دليل آوردن در باره
 كند؟  حكايت مي “ديوانه”از زبانِ يك 

 
 وهزاره بر تاريخ و فرهنگ اروپاد كه نقشِ خود را در درازنايِ -- يت و يونانيت در قالبِ مسيحيتشگفت يهود درآميختگيِ
 ست، يعني خدايِ علمِ كلام، خدايِ يوناني مسيحيت يك رخِ خدايِ. است و پرداخته ساخته اي خدايِ دوچهره -- زده است

اش يهودي  ديگرـ و رخِ .مطلق در عالمِ تجرّدست  سيما بي مطلقِيك كه و، افلاطون و ارسطخدايِ فيلسوفان،  كشف عقليِ
و با او سخن  يدگو كه با انسان سخن مينگونه انسا؛ خدايي “زنده” خدايي ابراهيم و داوود و موسا و عيسا، ست، يعني خدايِ

 ؛بگيرد ـشُتيك ، ابراهيم،يِ خود مان پايين بيايد و با بندهاز آس تواند خدايي كه مي وان كرد؛ت نياز مي-و- راز توان گفت و مي
كه  يا رد كرد، خدايي استدلال اثبات كه بشود با خدايي .اش را بر دل داشتند شدن گور داغِ ناپديد يركه خدايي كه پاسكال و كي

 يِ رابطه ي در ساختارِ يك جهانِ مكانيكي، در سرِ سلسله ،)causa sui(علّت، علّت خودزاد  علّت بي ،العلل در مقامِ علت
به او مهر  بنوازد يا كيفر دهد،خود را  يِ بنده خدايي نيست كه. ست كه خداوندي كند و بندگي بطلبدني اييبنشيند، خدها  عليت

در خدمت فيلسوفان، و پيش از همه و بالاتر از همه، در خدمت ست  خدايِ خاموشي چنين خدا. خشم گيردبر او د يا رزو
 ازوجود اين خدا . برايِ فروبستنِ سيستمِ فلسفيِ او ت در يهوديت و مسيحيت و اسلام،الاهيا “معلمِّ اولِ”حكيم ارسطاطاليس، 

در خود بگنجاند،  چيز را يكپارچه و يكباره خواهد همه اي كه مي در سيستمِ فلسفيد تسلسل نتوان آن جهت ضروري ست كه
 يِخدا چنين. بيرون از آن راه بگشايدبه سيستم را بشكند و تواند نچيزي  بست آن را سست كند، تا آن كه رخنه كند و پي

  . نكرده اند اش به نام اي“تابِ مقدسك”فيلسوفان هم و  فرستد و پيامبر هم ندارد پيام هم نمي ، از جمله،خاموشي
   

جايِ  -- كه صوفيانِ ما هم بسيار گفته اندچنان  -- تبار اما خدايِ يهودي. ، در انديشهدارد فيلسوفان در سر جاي خدايِ
خود  ديگري را در جوارِكه تابِ ديدنِ هيچ خدايِ  ،عهد عتيق، به روايت “غيور” ستخدايي . ر است، در دلاش در سّ اصلي
را از ميان  ،ها“طاغوت” يِ يِ خدايانِ ديگر، همه خواهد همه كه مي هايِ ابراهيمي در دين اي ست خدايِ يگانه نهما. ندارد
، در سيستمِ او پيِ ـ و ـ با تماميِ وجود آدمي درآميخته است و در هر رگاش -وجودكه در دل خانه دارد  اييخدو اما، . بردارد
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در اش  هايِ حلال و حرام با حكمنه تنها . داردو نظارت حضور  و دفعِ او نيز و دستگاه گوارشِ ،عصبي و گردشِ خون او
يِ وي با  و رابطهفيزيولوژيك او  يِ پاكي و نجسيِ جريانِ جذب و دفعِ در بارهيِ رفتارهايِ او در زندگيِ اجتماعي، كه  باره
كند و  ش مياش نكوه گناهان او را به خاطرِ. نگران است اش- تماميِ رفتاراو بر  از درونِ دلِ ها دارد و نيز حكماش  هاي اندام

و بالاتر از همه، خدايي . هم اندوه هم شادي ،انگيزد هم شوق در او هم خوف مي. دهد اش پاداش مي به خاطرِ كارهايِ نيكوي
خدايِ يهودي . دنز جاويد آسماني پيوند ميگانيِ زندگانيِ كوتاه زمينيِ آدمي را به زند مرگ كهمعمايِ بزرگ گشايِ  ست مشكل

كه  شناساند را به او مي آدمي  “دشمنان”و  “دوستان”ست كه خدايي . كند زندگي مياش  بندگانرواني با -در يك اتحاد جسماني
را  ،“منانِ خدادش”، “دشمنان”ِ  هر جنايتي در حقّ اند كهكش و كار را به آن جا نيز مي. خداي اند در بنياد دوستان و دشمنانِ

پيِ  ـ و ـ اي كه در تماميِ رگ چنين خدايِ زنده. در آخرت پاداش دهد كند تا مييِ او ثبت  در كارنامه دخوهمچون خدمتي به 
اشته ها، حضور د شمار، در درازنايِ هزاره هايِ بي و فرهنگيِ نسل نيِ تاريخي، در هر آن از زندگااش بندگان روزيِ زندگانيِ شبانه

  دهد؟  چه روي مي كرده، اگر بميرد، در جهانِ انسانيوصف  “موتلاي  حي”دايي كه خود را است، خ
  

 هايِ يِ منطقي كرد اين بود كه گزاره ترين كشفي كه بر بنياد انديشه و هوادارِ عقل، بزرگ كانت كه يك پارچه فيلسوف بود
، و در نتيجه ،اند )antinomie(پذير  خلاف ،العلل ه علتدر جايگا ِ خدا اثبات و رد هايِ گزاره مابعدالطبيعي، از جمله

، زيرا هر سرِ آن توان پذيرفت اين كه خدا هست يا خدا نيست را با هيچ ضرورت عقلي نمي. ناسنجيدني از نظرِ شناخت عقلي
اخلاقي بر بنياد استنتاجِ  خواست كه. اخلاق رسيد يِ هنگامي كه به مسأله اما،. را كه بپذيريم، با اشكالِ منطقي رو به روست

 ي عقلاني پشتوانه د به پاداشِ او بر سرِ پا بود، بيامي اخلاقي را كه تاكنون به پشتيبانيِ خدا و بيم از كيفر يازيرا   .بنا كند عقلاني
اما اين . ـَدنمان بيعييِ مابعدالط پشتوانه بيتا اخلاق  “بيافريند”آن  برايِ ه بنا به ضرورت اخلاقي يك خدابر آن شد ك ،پس. ديد

 .خورد يِ فرمانرواييِ او قلمروِ اخلاق باشد و بس، به درد خود فيلسوف هم نمي چنين خدايي كه دايره.  هوده اختراعي بود بي
 ستنه يك خدايِ زنده اخدايِ او . نه بيمِ دوزخ در آن است نه نويد بهشت، حتّا بيمِ دوزخِ دروني، يعني ناآراميِ وجدانزيرا 

يِ  در حقيقت، كانت با آن كه در آن مقاله .گويد با آدمي سخن نميخدايي ست كه  اين .بميردزماني يا  كه جاويدان زنده بماند
به كار  ن دركرد آدميان را به دليري ،)“ست؟ چي يابي يروشن”ديگر،  يا با برداشتي( “ست؟ روشنگري چي”نامدار، با عنوانِ 

كشد و اين جا خدايي را در كار  پا پس مياز اين حكم رسد،  يِ اخلاق مي كه به مسأله خواند، هنگامي بردنِ عقلِ خويش فرامي
   .گنجد به عنوانِ ضرورت اخلاقي، ميتنها يا به زور،  گنجد وتواند ب نمي يِ وي ناسانهش آورد كه در طرحِ شناخت مي
  
يِ بنياديِ فلسفي و  اخلاق را همچون مسأله ،همتايِ خود يِ بي فانهبا دليريِ فيلسو ،شاعر بود كه ـ فيلسوف يِ اين نيچه اما

اريخيِ ذات ت به سترِ زندگانيِاخلاق و ديدنِ اخلاق در ب نگرشِ بنياديِ تاريخيِ او به. طرح كرد “يابي روشني”ِ  بالاترين سد
با  زيرا. را ببيند خدا نساني در زندگانيِي و زيست اانسان خدا در زيست يِ زندگانيِ سألهم ژرفنايِ، سبب شد كه او انسان

زشت و زيبا  به جهانِ نيك و بد و نسان بود كه انسان انسان شد و پايبر ا در افقِ هستي) و نخست خدايان(پديدار شدنِ خدا 
باوريِ  افلاطون يا ذات باوريِ  ايده( زمانِ مطلق نيچه با ويران كردنِ بنياد عقليِ وجود بي. دنهاد و تاريخِ او بر اين بنياد بنا ش

گاه متافيزيك از يونانِ باستان تا امروز است، و نگريستنِ هستي بر بسترِ زمان و  ، كه تكيههمچون عالمِ وهمِ انساني) ارسطو
وپا و در در تاريخِ ار گذراييِ آن، و انسان بر بسترِ تاريخ و گذراييِ آن، خدا را نيز تاريخمند ديد و تاريخِ زندگاني و مرگ او را

و نورِ روشنگرِ آفاقِ  ،خدايِ مسيحيت خدايِ حي و ناطق و قادر و قيوم . با چشمِ فيلسوفانه نگريست اروپايي) Geist(جانِ 
با اين خدا و در اين خدا زيسته دو هزاره  ،اروپايي، انسانِ مسيحي انسانِ .گشت يِ او مي چيز به اراده همهكه  ؛ خداييجهان بود
ست؟ چرا اين خدا مرده به خونِ خدا آلوده شده ا ما، اكنون چه شده است كه دست اين انسانا. بودرهنگ آفريده و فو باليده 
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هم به دست انسان؟ انسان چه گونه توانست به آن پايه از قدرت يا گستاخي برسد كه دست به  آنبايست بميرد؟  است؟ چرا مي
اين  يِ تواند كفّاره هايِ خود بشويد؟ چه گونه مي تواند اين خون را از دست ميحال او چه گونه  ترين جنايت بزند؟ اين هولناك

  بپردازد؟  ترين جنايت را واپسين گناه، ايم هولناك
  
ه كارِ دانست ك گذاشت، مي يِ امكانِ شناخت بيرون مي ذيرِ مابعدالطبيعي را از دايرهپ خلاف هايِ كه گزاره گمان كانت هنگامي بي

اي كه  اما خدايِ ابزاري. تمام است --نزيسته استو تاريخ نكرده و در زمان  زندگانيكه هرگز اي مطلقآن —خدايِ فيلسوفان
ا ب) Aufkälrung( “روشنگري” وندگارِ روزگارِاين خدا. كند توانست زندگاني نمي يد نيز تاريخي نبود وبرايِ اخلاق تراش

 با آن خدايِ،  جز چندي در روزگارِ كودكي، گذاشت و احساس ميعاطفه بر  كه زنجيري-و-ايماني كه به عقل داشت و كنُد
و  در بسترِ تاريخِ اروپا، در بسترِ برامدنِ مدرنيت تراژيك مرگ او را ژرفنايِ در نتيجه،. ، نزيسته بودزنده زنده و در آن خدايِ

و كانت در فضايِ . و فيلسوفانِ آن رخ داده بود “شنگريرو”مرگ خدا جنايتي بود كه به دست . حس نكرده بود ،عقلانيت آن
زاده،  ش، شاعرِ كشي اما، نيچه. گشايِ آن بدل شده بود هايِ روشنگري بار آمده و سرانجام به بزرگترين فيلسوف راه چيرگيِ ايده

  . زموده بودرا زيسته و به جان آ كـُشتنِ خدا تراژديِ با تربيت سخت ديني در خانواده، با تمامِ وجود
  

زبانِ مفهوميِ فلسفي در . توان بازگفت تمثيل و داستان مياستعاره و تراژدي را تنها به زبانِ ادبيات، به زبانِ شاعرانه، با آوردنِ 
ه با تمثيل و استعار و گويد تجربه را به زبانِ شاعرانه بازمي او اين ،به همين دليل. لال استدرد تراژيك  ِ در شرحِاين ميدان 

ماند و با تراشيدنِ يك  يِ راه بازمي آن جا كه كانت در ميانه. كند زنده ميدو باره اي را   چنين رويداد و تجربه ژرفنايِ تراژيك
اين داستان را با همه  به خوابِ خوش رود، نيچه ها شب دهد كه خود رخصت مي به) !“صانع” نه يك خدايِ(خدايِ مصنوعي 
 و .نديشدا جهانِ انساني مي برايِ تماميِ زيست اش آمدهاي كند و به واپسين پي ميا بن دنبال اش از سر ت هاي هول و هراس

به افقي  يِ بشريت و كند تا بتواند كورسويي به آينده ميهايِ هولناك گرفتار  ها و آسيمگي خوابي خود را در چنگالِ بي ناگزير
  . كه با مرگ خدا تاريك شده استبيفكند 

  
ازار سراغِ آيد و از اهلِ ب ت زيرا كه در روزِ روشن با فانوسِ افروخته به بازار ميديوانه اس .است “ديوانه”او يك  تانِقهرمانِ داس

نمادينِ اين آغازِ داستان  معنايِ. جويد را مي “خدا”او . معنا و مسخره است اش هم بي رد كه برايِ آنان پرسيدنگي چيزي را مي
در عالمِ در حقيقت،  ،“روزِ روشن”او آن  يِ آن است كه برايِ به بازار آمده است و اين نشانه با چراغ “ديوانه”. روشن است
با  شتنِ خدا بند پيوند زمينشنويم كه با كـُ سپس از دهانِ او ميزيرا  .ستا احت زيست انساني ست، شامِ تاريكمعنا، كه س

ر اين داستان نماد كانونِ زندگيِ شهري در جهانِ د )Markt( “بازار”. ، بريده شده است، با نور و روشني“اش خورشيدـ”
. روز است گذارد، در روشنايِ آن پاي مي به “ديوانه”كه  بازاري. ي ستجهانِ بورژواياقتصاد  يِ ر قلبِ تپندهبازا. ست بورژوايي

از كدام خورشيد است؟  از كجاست؟آن  در ين روشناييخاموش كرده اند، ا كند، مي كه ديوانه از آن يادرا  كانونِ نوريآن اگر 
را  ، از كانونِ عقلِ سنجشگرِ بشري كه هيچ چيزي“روشنگري”كانونِ  آيد، از هايِ مدرن مي از كانونِ ايده اين روشنايي

 شدگيِ ليل، هنگامي كه ديوانه با شوريدگي و آسيمگي از گمبه همين د. ساز نباشدهمنااو  هايِ كه با سنجهمگر آن  ،پذيرد مين
در  ،زيرا احساسِ ديني، احساسِ حضورِ خدا. خنده است يِ خاطر مايه آسوده “بازاريانِ”ن آ گويد، برايِ سخن مي يِ خودخدا
. دكنن با خدا و در خدا زندگاني نمي ديگر آنان. ايشان يكسان است گ خدا برايِو مر در نتيجه، زندگاني. ها مرده است آن

نيچه در . ماند يِ خدا نمي پرداختن به مسأله يِر جايي براشان را گرفته است كه ديگ دگي و وقتزن چنان تماميِ كار آن وـ ـ كسب
  :اين نكته پرداخته است به) 58نوشتارِ  پاره( فراسويِ نيك و بد
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 ،و هم برايِ آن موشكافيِ دلخواه آن، يعني خودآزمايي(رگز درست توجه كرده ايد كه برايِ زندگيِ اصيلِ مذهبي آيا ه
قدر فراغت يا  چه) --ست “حضورِ خدا” نامد و آمادگيِ دائمي برايِ مي “عبادت”خيالِ لطيف كه خود را  و آن آرامشِ

راضي، و احمقانه  خودـ نه آن است كه اين پركاريِ مدرن، پرهياهو، وقتگير، ازـآيا [...]  لازم است؟ فراغت بيروني نيمه
  )101، ص آشوري. د يِ ترجمه( آورد؟  پروراند و به بار مي مي “يايمان بي”ازـخودـراضي، بيش از هر چيز 

  
خود رخ نداده  خوديِ  اما اين مرگ به. “خدا مرده است”كه  داند او مي. خبر اند از چيزي خبر دارد كه آنان از آن بي اما ديوانه

او در زيرِ . “شما و من”او را كشته ايم،  “ام”، اين كه تر هولناك و .شده است كُشته .نمرده است “طبيعي  مرگ”به خدا  .است
 كار كارِ ايشان”با اين كه  “بازاريان”اما اين . كنند و گوركنان دارند او را به گور مي ما غرقه به خون افتاده است كاردهايِ بِضر
داستان خبر دارد و از  اين ديوانه، اما، از .بايد تا اين خبر به ايشان برسد هنوز زماني. خبر اند يِ خود بي از كرده “است
چه گونه توانستيم دريا را  سر زد؟ چه گونه از ما اما چنين كاري” :هولناك اين رويداد سخت نگران و حيران است آمدهايِ پي
كنيم آن گاه كه اين زمين را از دانستيم چه مي ر فروشوييم؟ هيچ ميداد كه با آن افق را سراس ؟ چه كس ما را اسفنجيكشيم رس 

   “كرديم؟ اش جدا مي   ـ خورشيد
  
ما پا به  آن كه از پيِ و همانا” :و آن اين كه. خبران خبرِ ديگري نيز دارد، خبري نويدبخش برايِ اين بي “ديوانه”همه،  ا اينب

، از هنيچ “!كه تاكنون بوده است ر خواهد بود؛ والاتر از هر تاريخيوالات ان بگذارد، به سببِ چنين كارستاني از آنِ تاريخيجه
واپسين ”حيوانيِ  نيِ نيمهزندگا ، به سويِ)نيهيليست(نگار ا ، انسانِ هيچ“افق”يب يِ مرده سخت نگرانِ پسرفت انسانِ خداـ سويي،
 رويارويِيِ ديگري  نوگشودهگرفت، افقِ  شدنِ افقِ جهاني كه از خدا روشني مي  اما، از سويِ ديگر، در زدوده. است “انسان

يِ خود  انسان در آن به نيرويِ ارادهكه  ها ها و اسطوره هايِ مابعدالطبيعي و افسانه افقِ جهانِ آزاد از وسوسه يند؛ب ميانسان 
مرگ  .باوري كه مدرنيت در پيش گرفته است به عبارت ديگر، به تماميت رساندنِ طرحِ انسان. شود تواند معنابخشِ هستي مي
خورشيد بر اثرِ آن  زيرا. يِ عيسايِ مسيح از گلهّ  گم شده يِ برّه برايِ ،كرده -گم- خداوند يِ بنده برايِ ست هولناك يداديرو خدا

اي  افقِ تازههمين رويداد  ،ديگر از سويِ ،و .دشو مي و افق برينِ هستي ناپديد ،گيرد فرومي اشب همه جا ر تاريكيِميرد،  فرومي
يِ  ، به گفتهتواند كه مياي  زندگانيهايِ كهن،  ها و خرافه سانِ آزاد از ترسان نيِگشايد، افقِ زندگا دلاورِ مدرن مي انسانِ به رويِ
دو جهان”در ميانِ دروغين،  هايِ اقِ مابعدالطبيعه، با فريبِ روشنيو در آف دمانَ “به زمين وفادار”شادمانه  ،وي زرتشت“ 

  .سرگردان نگردد
   

 نويدبخشِ يِ يِ ديگرِ آن، سويه سويه .نوشتار ديديم ـ آن پارهتاريخِ بشر را در ترين رويداد  ترسناك تراژيك اين شگرف يِ سويه
   :بايد ديد مي) 343كتابِ پنجم، ، دانشِ شاد( كتاب ديگر از همان نوشتاري ـ ارهدر پنيز را،  ، تاريخي والاتر،تاريخي ديگر

  
  ها در بر دارد ما چه شادمانيِ

 -- استشده  ، اين كه باور به خدايِ مسيحيت باورنكردني“مرده است داخ”اين كه --ترين رويداد تازه آن بزرگ
ين شماراني كه برايِ تماشايِ چن اندك م برايِ آندست ك. دـَنـَافك هايِ خود را بر اروپا مي اكنون نخستين سايه هم

ي فرونشسته است و نمايد كه خورشيد بايد نيرومند و تيز است، چنان مي شان چندان كه چشمان باوريِنا اي منظره
تر،  شان هرروزه شامگاهي بايد در چشمان جهانِ كهنِ ما مي. ي بدل شده استبه بددل اي سپردگيِ ديرينه دل

تر از آن  شگرف خود بسي اين رويداد: توان گفت كه اما در اساس مي .بنمايد “تر كهن”تر،  تر، بيگانه كننده بدگمان



٧ 
http://ashouri.malakut.org/ 

 

يشان نيز از آن به ا چنان كه خبري ر از آن كه در توانِ فهمِ بسياري باشد، آنت نيافتني تر و دست است و بسي دوردست
شدنِ زيرِ پايِ  با خالي –و آيد مي بر ها چه راستي بدانند كه از اين رويداد به آن كه بسياريچه رسد به رسيده باشد؛ تا 

ه اند؛ از جمله تكيه داشته اند و در دلِ آن رست زيرا كه بر آن بنا شده اند و بر آن: بايد فروريزد ها كه مي اين باور چه
در پيش كه  ها زبر شدن وـ ، و زيرـها فرورفتن ها، ها، ويراني يِ فروريختن زنجيرهبسيار  چه .ما اروپاييِ اخلاقيات تماميِ
اين منطقِ شادست پيخبرگزارِ بر دارد تا كه آموزگار و اكنون چندان كه بايد از اين ماجرا خ اما كدام كس هم –است

آ كه چه يا يگرفتگ و خورشيد يزدگ يآورِ چنان تيرگ عظيم شود، پيام وحشت زمين رخ  يِهرگز بر رو نبسا مانند
ميانِ تنشِ امروز و  كشيده در ـ هم ـ فردا و از گرفته ميانِ امروز و گشايانِ مادرزاد كه جاي ما معما از جمله....نداده است؟

 .آينده يِ سده) Frühgeburten(انِ گزاد-زود و )Erstlinge(زادان  به راه ايم؛ ما نخست  ها چشم فردا بر فرازِ كوه
ه رو پس از چ –بر ما پديدار شده باشد بايستي اكنون مي راستي هم گيرد، بهاروپا را فرا زودي بايد به اي كه مي آن سايه

چشم  ،خود زدگي، و بالاتر از همه، بي نگراني و ترس برايِ رو با اين تيرگي ـ در ـ هيچ درگيريِ رو ست كه ما خود بي
اين  –اثر كرده است و آن بيش از آنچه بايد در ما آمدهايِ بسا كه نخستين پي ؟ چهاش دوخته ايم به فرارسيدن
آمدهايي نه هرگز  تواند داشته باشد؛ پي ، درست خلاف آن چيزي ست كه كسي چشم ميما آمدها برايِ نخستين پي

بر زبان كه چندان  نو، دمي ، و سپيدهشادماني، شور، اي نور، نيكبختي، سبكباري زا، كه همچون گونه آور و تيرگي غم
دمي نو  ، گويي سپيده“خدايِ كهن مرده است”جانان چون بشنويم كه  آزاده، ما فيلسوفان و راستي به.... نيست  آمدني

 ار به رويِ ما گشودهسرانجام افق ديگرب –دشو ، نويد، و انتظار ميهامان سرشار از سپاس، شگفتي دمد و دل بر ما مي
هر . طر، دل به دريا زنندبا هر خ توانند، روياروي مي هامان ديگربار اما سرانجام كشتي. شود، هرچند ناروشن نيز مي

كه چنين  سان است؛ آنگشاده شده  بارديگر ،ما دريا، دريايِ. انش ديگربار روا ستد جويايِزدنِ - دريا- به- گونه دل
   .هرگز در ميان نبوده است اي“دريايِ گشاده”

  
  
  
  
  

در نشرِ كنوني آن را اندكي . است منتشر شده) ، اسُلو1388، پاييزِ 3ي  ي ادبيات، فرهنگ و هنر، شماره نامه فصل(جنگ زمان اين مقاله نخستين بار در 
  .بازبيني كرده ام


